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*على شفيعى
چكيده

اقع! دينى است،ضمن آنكه در همه اديـان الـهـىتريـن وآميزارحى كه اسـرل ونزو
فتهار مى.گرد تأمل و كنكاش نيز قرده،هميشه موره.اى بواى تقدس و جايگاه ويژدار

خ داده ازت. و در اديان مختل9 الـهـى رنه.هاى متفـاواست.اين اتفاق كه بـه گـو
حىل وده است.در ديرينه.شناسى نزوجه متدينين و عالمان بود توهمان ابتداء مور

اجه هستيم.پيشينه.اى كه قدمتش بسان قدمت حيات انسانما با پيشنه.اى كهن مو
لد شد از همانف متوف و ژراقعه شگراست.تمدن اسلام هم كه با ظهور ايـن و

اه داشت.اينا به همـراقعه ره به اين وّجد عنايت و تـولدش در متن خـوآغازين تو
اقعه عالمان و انديشمـنـدانآميز ايـن وازد و رآلومزاه ماهيـت ران به همراوجه فـرتو

اءه.اى از آرت و مختلفى كشانيده كه پارى.هاى متفاودازا به نظريه.پرجهان اسلام ر
ط بهائه شده مربواندنى است.مباحث و نظريـات ارايشان بسيار قابل تأمل و خو

نه.گىدن؟كيفيت و چگودن يا حادث بوحى؟قديم بودن ودن يا نفسى بـولفظى بو
شته ـ؟حالات پيامبـر درد انسان و فـرجونه.گـى وگوجه به دوحى ـ با تـودريافت و

حى؟و… از جمله اين مباحث.اند.هنگامه دريافت و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنگ اسلامى.م و فرهشگاه علو* عضو هيئت علمى پژو
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أى كهاست.اين ر(ص) آن بر پيامبرل قرگانگى نزوى دويكى از اين نظريه.ها،تئور
دارخوران شيعى و سنى معاصر برهان و مفسرآن پژوجه در ميان قرتى قابل تواز شهر

ارد مناقشه قـرى از ديرباز مورّه.اى از انديشمندان شيعـى و سـنف پاراست،از طر
ده است.انگيز بوال براى ايشان سؤفته و برگر

كحى،درد،دريافت ودازآيند آن مى.پرحى و فران دانشى كه به وآنى به عنوم قرعلو
ارد بحث قرنه.اى بديع و جدى مـورا به گونه.هاى متعـدد آن رحى و اقسام و گـوو

ى نشان داده است.در اين بحث،مناسب است كه به چيستىّه جدّجداده و بدان تو
انى كه مناسـب ايـنا به ميـزداخته و هر يـك رل،ديرينه.شناسى و اقسـام آن پـرنزو

شتار است،تعري9 كنيم.نو
آن.ل،قرل،نزوگانگى نزوحى،دو:وه�هااژكليد و

الل و انزچيستى نزو
له�شناسى نزواژ.و١

ايىمين و ماده و معنى هم از جهت محتوتباط آسمان و زآيند اران فرحى به عنول ونزو
دى اينارد نيز در موآن خوده است.قره مخاطبان بوّجد توو هم شكلى از همان ابتداء مور

نگىد چگوكان در مورالات مشره داشته است.سؤتاب داده و به آن.ها اشارا بازجهات رتو
 ـنبى ـ،چرنده وگى.هاى گيرحى،ويژل ونزو ت تدريجى و…ازحى به صورل وايى نزوحى 

ت مختصرى و اصطلاحى هست كه به صورل دو معناى لغوه نزواژاى واين جمله.اند.بر
ائه مى.دهيم.ا ارتاه رضيحاتى هر چند كوده،و توه كربدان اشار

هد است.يكى از لغويان در اين بارل در لغت به معناى فرول در لغت:نزوال9:نزو
اغب نيز ر١هو فى الأصل انحطاط من علـو.ل ول،بالضم:الحلول:النـزومى.نويسد:نز
لل فى الاصل هو انحطاط من علو،يقال:نـزده است:النزونه آورل اين گودر معناى نزو
د در مورًل به معناى پايين آمدن از سطحى بالاست ـ مثلانزو٢ل فى مكان؛عن دابته و نز
ل عن دابته.ار بر چارپا باشد و پايين بيايد مى.گويند ـ نزكسى كه سو
لفادار است،نزوى ول به همين معناى لغول در اصطلاح:در اصطلاح نيز نزوب:نزو

ادستى وان به فرآن دانسته.اند.در معناى اصطلاحى صاحب نظـرستادن آيات قـرا فرو فرر



٣٦ علوم قرآن سال�نوزدهم

ادستد متنى است كه فرت از فرول در اصطلاح عباره داشته و گفته.اند نزوّجدستى توفرو
ى و چه مادىا ـ چه معنود آمدن آيات الهى از بالا به پايين ردست مى.دهد.فروا به فروآن ر

ل ناميده.اند.ـ نزو
دهد به كار برا در همين معناى فـرول ره نزواژآن نيز ول:قرى نزوآن و معناى لغوج:قر

دهد» استعمال كرى «فروا در معناى لغول ره نزواژآن كريـم ودى كه قراراست.از جمله مو
…»ËÓ√Ó½Úe?Ó�ÚMÓŽ UÓKÓO?ÚJÔrÔ�« ÚL?Ós]Ë Ó��«]KÚu?ÓÈد:آيه شريفـه:«…ه كران به آيات ذيل اشـاراست مى.تـو

ÎU�ËÓ½Óe]�ÚMÓ� UsÓ��« ]LÓ¡U� Ó¡UÎ� Ô³Ó—UÓا.و آيه شريفه:«ى» ر» و «سلوّستاديم بر شما«من؛فر)٥٧./.٢ة،(البقر

 ÓQÓ½Ú³Ó²ÚMÓU«…،ا پس رويانديم….و آيه شريفه:«كتى رستاديم از آسمان آب با بر؛فر)٩./.٥٠(ق¼ÓqÚ

¹Ó�Ú²ÓDlOÔ— ÓÐp̂Ó√ ÓÊÚ¹ ÔMÓeÒ‰ÓŽ ÓKÓOÚMÓ� UÓzUbÓ…Î� sÓ��« ]LÓ¡U«،اى ما ازاند كه بر؛آيا خداى تو تو)١١٢./.٥(المائده
ى استعمال شدهد به معناى لغوارل در اين موشن است كه نزوستد.روآسمان مائده.اى فر

ىاند معنايى غير از معناى لغوى» نمى.تول «من» و «سلواكه نزواست و نه اصطلاحى؛چر
نه است.ل آب از آسمان و مائده.هاى آسمانى نيز اين گوداشته باشد هم چنان كه نزو

ى استعمالا در معناى لغول رآن همان.طور كه نزول:قرآن و معناى اصطلاحى نزود:قر
فته است.از جملها در معناى اصطلاحى به كار گـرد متعددى نيـز آن رارده است در موكر
ان به آيات ذيلده است مى.تـوا در معناى اصطلاحى به كار بـرل ره نزواژآن ودى كه قرارمو

/.١٧اء،(الإسر»ËÓ1ÔdÚ½¬Î  UÓdÓ1ÚMÓÁUÔ� ²ÓIÚdÓ√ÓÁÔŽ ÓKÓM�« v]”UŽ ÓKÓ� vÔJÚYÌË Ó½Óe]�ÚMÓÁUÔð ÓMÚeö¹د:آيه شريفه:«ه كراشار

½]U≈،و آيه شريفـه:«)١٩٨./.٢٦اء،(الشعـر»ËÓ�ÓuÚ½ Óe]�ÚMÓÁUÔŽ ÓKÓÐ vÓF?ÚiŽ_« Ú−ÓLsO،و آيه شريفـه:«)١٠٦.

½Ó×ÚsÔ½ Óe]�ÚMÓc�« UÒ�ÚdÓË Ó≈½]� UÓtÔ� Ó×Ó UEÔÊu«ٍ،٩./.١٥(الحجر(.

اله�شناسى انزاژ.و٢
ا بـه دوآن آن ره.گانى است كه قـراژال نيز يكى از ديـگـر از وال در لغت:انـزال9:انـز

ده.اند كهخى از نويسندگان تصريح كـرده است.برى و اصطلاحى استعمال كرمعناى لغو
ال آنچه نتيجه مى.دهد همـانى انـزل است.در معناى لغوال همانند نـزوى انزمعناى لغـو

د از بلندى به پايين است.قطبل انحطاط و فروال بسان نزود و پايين آمدن است.در انزفرو
اء ـ جاددان ـ و به معنـاىال در لغت به معناى ايـواشى كشاف مى.نويسد:انـزى در حوازر

اله.اى از منابع ديگر نيز انز.است.در پار٣ى از بلندى به پستى مى.باشد…كت دادن چيزحر
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ستادن آيات بـهآن به معناى فرو فرد آيات قرال در مورنه معنى شده است:انـزآيات اين گو
٤احدة است. وًه و دفعةطور يكبار

فادار است.ى وال به همين معناى لـغـوال در اصطلاح:در اصطلاح نيز انـزب:انز
آن دانسته.اند.در معناى اصطلاحىستادن آيات قرا فرو فرال رآنى انزان قرهشگران و پژومفسر
ال دره داشته و گفته.اند انزّجدستى توادستى و فروان به فرل صاحب نظره همانند نزواژاين و

دست مى.دهد.انديشمندان وا به فروادست آن رد متنى است كه فرت از فرواصطلاح عبار
ال ناميده.اندى و چه مادى ـ انزا ـ چه معنـود آمدن آيات الهى از بالا به پايين ران فرومفسر

د آمدن ميان ايشان اختلاف است.نگى و شكل تحقق اين فروچه در چگواگر
ال مختل9 دره به اقوائه تصوير اين اختلاف با اشاران در هنگام اريكى از صاحب نظر

ال فمنهم من قال هوا فى معنى الانزال مى.گويد:و اعلم ان العلماء اختلفود ماهيت انزمور
اءته ثم جبريل اداه فىعلمه قرئيل وه تعالى كلامه جبرّاءة و منهم من قال الهم اللاظهار القر

ظح المحفوحانيا أو يحفظه من اللوه تلقفا روّض و منهم من قال يتلقفه الملك من اللالار
آن معنى قائم بذاتهن القرلول و يلقيه عليه و منهم من قال ان الذين يـقـوسول به إلى الرفينز

ح وف الدالة على ذلك المعنى و اثباته فى اللوالحرواله ايجاد الكلمات ون انزلوتعالى يقو
٥ح.د اثباته فى اللواله عندهم مجرن انه اللفظ فانزلواما الذين يقو

ى و هـما هم در معناى لـغـوال ر� انزاژآن وال:قـره انزاژى وآن و استعمـال لـغـوج:قر
ىا در معناى لغـوه راژآن ايـن ودى كه قرارده است از جمله مـوان به كار براواصطلاحى فـر

ËÓ1Ôq?Ú— Ó»Ò√ Ó½Úe�ÚM� wÔM?ÚeÓôد:آيه شريفه:«ه كـران به آيات ذيل اشارده است مى.تـواستعمال كـر

�Ô³Ó—UÓ�ÎË UÓ√Ó½ÚXÓš ÓOÚdÔ�« ÚLÔMÚe�sO«لىست در منزا فرو فرا.مردگار؛و باز بگو پرور)٢٩./.٢٣ن،منو(المؤ
»ÓÐ]MÓ√ UÓ½Úe?‰ÚŽ ÓKÓOÚMÓ� UÓzUb?Ó…Î� sÓ��« ]LÓ¡U—ندگانى.و آيه شريفـه:«د آوركت كه تو بهتريـن فـروپر بر

ËÓ√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ� UsÓ��« ]LÓ¡U� Ó¡UÎست بر ما مائده.هايى از آسمان.و  آيه شريفه:«؛فرو فر)١١٤./.٥(المائدة،

ÞÓNÔ—uÎ««ستاديم از آسمان آب پاك كننده.؛ و فرو فر)٤٨./.٢٥قان،(الفر
ل درا همانند نـزوال ره انزاژآن كريـم وال:قره انـزاژآن و استعمال اصطـلاحـى ود:قر

د:وان از آيات ذيل ياد كرده است كه از آن جمله مى.تومعناى اصطلاحى نيز استعمال كر
ستاديم.و  آيـها در شب قدر فرو فر؛آن ر)١./.٩٧(القـدر،»—½]√ U?Ó½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ  � wÓOÚKÓW�« ÚIÓbÚ≈آيه شريفه:«

ه فروا بر كوآن ر؛اگر اين قر)٢١./.٥٩(الحشر،…»�ÓuÚ√ Ó½ÚeÓ�ÚMÓ¼ UÓcÓ�« «ÚIÔdÚÊ¬ÓŽ ÓKÓł vÓ³Óq?Ì� ÓdÓ√Ó¹Ú²ÓtÔشريفه:«
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/.٢٠(طه،…»�Ó√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓŽ UÓKÓOÚpÓ�« ÚIÔdÚÊ¬Ó� ²ÓAÚIÓvا كه….و  آيه شريفه:«ه رستاديم مى.ديدى كومى.فر

ستاديم كه به مشقت بيفتى….ا فرو نفر؛آن ر)٢.

ت است؟ال تفاول و انز.آيا بين نزو٣
ال و تنزيل است.آيات بين انزد،تفاوى شوم است پيگيربحث مهمى كه در اين جا لاز

ال و تنزيل ناظر به دو شكـل ازان گفته.اند انزه.اى اصحاب لغت و مفسرنه كه پارهمان گو
ى است؟حى هستند يا خير و يا نكته ديگرل ونزو

ليندازيم تا در يابيم اوم است به ديرينه.شناسى اين بحث بپرائه اين بحث لازقبل از ار
داختند؟ا بدين نكته پردند و چردند چه كسانى بوح كرا مطرت ركس يا كسانى كه اين تفاو

ى وى و تفسيرت:تتبع و فحص در كتب لـغـوح كنندگان اين تفـاولين مطـرال9:او
دان با قاطعيت از ورود تدوين يافته به ما نشان مى.دهد كه نمى.تواء از آنچه در اين موراستقر

ه.شناسان خبر داد.بلكه بـه نـظـراژآنى و تفسير از جانـب وم قرت به مباحث علـواين تفـاو
ا بايد به كسانى نسبت داد كه دغدغهآنى رم قرد اين بحث به علوسد حق آن است كه ورومى.ر

ف لغت.شناسى.ا داشته.اند و نه صره.شناسى آيات راژو
آنى شده است نويسنده كـتـابگان قراژد بحـث از واريكى از كسانى كه اين چنـيـن و

ه.شناسىاژف دانست بلكه وان لغت صرا نمى.توى در اين كتاب كه آن ردات» است.و«المفر
ق بينانى با نام«الفره ذيل عنواژت بين اين دو وده در تفاوآن،دغدغه اصلى.اش بوناظر به قر

.بيان مى.كند:٦ال و التنزيل»الانز
لـهال:دفعى،و التنزيل:للتدريج.قلت:و يدلك عليه قـوقال بعض المفسرين:الانـز

/.٣ان،(آل عمر»Óe]‰ÓŽ ÓKÓOÚpÓ�« ÚJ?²Ó»UÓÐ �UÚ×Óo?Ò� ÔBÓbÒ1Î� UL?ÓÐ UÓOÚsÓ¹ ÓbÓ¹Út?Ë Ó√Ó½ÚeÓ‰Ó²�« ]uÚ—Ó…«ÓË Ó½ù«Ú−q?O½تعالـى:«.

لهلهما دفعة.و أما قوال لنزوله منجما،و.الكتابين بالانزآن بالتنزيل لنزو؛حيث خص القر)٢.
اد هناك مطلقا من غير؛فالمر)١./.١٨(الكهÚ×ÓLÚbÔ� K]t�« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ‰ÓŽ ÓKÓŽ vÓ³ÚbÁ�« ÚJ²Ó»UÓ«،9»�تعالى:«

اله إلىاد إنز؛فان المر)١./.٩٧(القدر،»—½]√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ  � wÓOÚKÓW�« ÚIÓbÚ≈له تعالى:«اعتبار التنجيم،و كذا قو
٧ايات.دت به الروفى ثلاث و عشرين كما ور(ص)سماء الدنيا،ثم تنزيله منجما على النبى

هاژى كه تنها از منظر لغـت بـه ايـن دو وان نحودر مقابل يكى ديگر از صاحـب نـظـر
ق عندى بينهماى مى.گويد:قال أبو الحسن:لا فرالحسن نحونگريسته است به نقل از ابو
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ه به اين نكته كـهى است ضمن اشار سيبويه نيز كه يكى از عالمان نحـو.٨إلا صيغة التكثير
لت،لت و أنزق بين نزف ادعاست مى.گويد:و كان أبو عمرو يفره تنها صراژت بين اين دو وتفاو

داخته صاحـبه پراژت اين دو و يكى ديگر از كسانى كه به تـفـاو.٩ق.جه الفـرو لم يذكر و
اله مى.نويسد:قال بعض المفسرين الإنـزاژت اين دو وى در تفاوق اللغات اسـت.وفرو

ت معتقدند كه از آن جمـلـهى نيز به اين تفـاومفسرين بسيـار١٠جّ،و التنزيل:للـتـدرُّدفعى
١١د.ه كران به صاحب منهج الصادقين اشارمى.تو

الاتى به جاست كه در اين سـؤت:قبل از هر چيزح شدن اين تفـاوايى مطرب:چر
ه.اى ازفته است؟آيا همان طور كه پاراستى اين اعتقاد از كجا سر چشمه گرتأمل كنيم به ر

له به نزوان گفته.اند:ريشه در معضل جمع بين آياتى است كه در آنهـا اشـارصاحب نظـر
(ص)ايات تاريخى ناظر به بعثت پيامبر عظيم الشأنمضان و روآن در شب ليلة القدر ماه رقر

اقعيت نيست؛بلـكـه ايـنسد اين تمـام و.به نظر مـى.ر١٢؟د يا خيـرجب اسـت،داردر ماه ر
فيات و مباحث ديگر است.ض.ها،ذهنيات،عره.اى از پيش.فرآيند پارد فراعتقادات خو

آنية تتبع الآيات القرّه به اين نكته مى.نويسد:إنآنى ضمن اشاران قرهشگريكى از پژو
آن خبر از عدم.مطالعه آيات قر١٣ال).و(التنزيل)،ق المذكور بين(الانزت الفريعطى عدم ثبو

ى آن گاه ادامه مى.دهد و مى.نويسد:در تأييد اين نكتـهه مى.دهد.واژت بين اين دو وتفاو
آنا به جاى هم استعمال مى.كند.قرگان راژانى اين واود فرارآن در موقابل تذكر است كه قر

.)٢٤./.١٠نس،(يول»،و گاهى با «نزو)٢٢./.٢ة،(البقرال»خبر مى.دهدا با «انزان رستادن بارگاهى فرو فر
تال»بشارا گاهى با.«انزمسيحيان رت عيسى وسط حضرل مائده آسمانى تواست نزوخودر

تا بر حضرات رستادن تور.و فرو.فر)١١٢./.٥(المائدة،ل»،و گاهى با «نزو).١١٤./.٥(المائدة، مى.دهد 
 و….)٩٣./.٣ان،(آل عمرل»گاهى با.«نزو،و)٣./.٣ان، (آل عمرمى.دهدال».خبرسى گاهى با.«انزمو

ار داده وه قرد اشارا مـورآن ره در قراژدى از استعمـال ايـن دو وارنه مواى نمـوآنگاه بـر
ّ مع أن)٩٣./.١٧اء،(الإسر…»ËÓ�ÓsÚ½ ÔRÚ�sÓ� dÔ1OÒpÓله تعالـى:«آن قود فى القر:قد ورًمى.گويد:مثلا

ة كلمةل»و تاره يستعمل كلمة«نـزّاحدة.كما ويلاحظ:أنل دفعة وما ينـزّالكتاب المقرو إن
ائه مى.دهدهشگر ارى كه اين پژو.نتيجه.گير١٤.)٤٨./.٢٥قان،(الفر»»�sÓ��« ]LÓ¡U� Ó¡UÎÞ ÓNÔ—uÎل»«نزُ«ا

همه١٥ق بين هاتين الصيغتين…؛ت است از:و كل ذلك يدل على عدم صحة هذا الفرعبار
ه صحيح نيست.نه تنهااژح شده ميان اين دو وق مطرد دلالت بر اين مى.كنند كه فراراين مو
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جه به آن چه گفته.با تو١٦قابل دفاع مى.دانند.ا غيرق رند كسانى كه اين فرايشان بلكه بسيار
اقعيت پشـته نشان مى.دهد كه واژآنى دو ود قرق در كاربرسد اين عدم فـرشد به نظر مى.ر

قايع تاريخى است كه در بخش عللى غير از مشكل جمع بين آيات و وسر اين نظريه چيز
اهد شد.ه خوه.اى از اين مباحث اشارل به پارگانگى نزود بحث دوو دلائل ورو

ل يافته بر نبى است؟آن چه پيامبر دريافتل چيست؟بحث مهم،چيستى نازِزُج:مان
آنى ازم قرسط پيامبر از مباحث شنيدنى است كه در مباحث علوده و كيفيت دريافت توكر

د ماهيتد در مورجواء موان در تشريح آرده است.يكى از صاحب.نظرد بحث بوديرباز مور
ال أحدها ثلاثة أقو(ص)ل على النبىّده مى.نويسد:ثم فى المنزى كه پيامبر دريافت كرآن چيز

ر عنهاّمها و عبّ عل(ص)هّل بالمعانى خاصة و أن جبريل نزّه اللفظ و المعنى. و ثانيها:أنّأن
ÓeÓ‰ÓÐ td?�« ^ÕËÔ�_« sO*ŽÓKÓv½له تعالـى:«ل بظاهر قوب و تمسك صاحب هذا القـوبلغة العـر

1ÓKÚ³p«ر بهذه الالفاظّه عبّ جبريل ألقى عليه المعنـى و أنّ و ثالثها:أن)١٩٤ ـ ١٩٣./.٢٦اء،(الشعر
١٧ل به كذلك انتهى.نه بالعربية ثم نز اهل السماء يقرؤّب و أنبلغة العر

ل شده الفاظ و معانى.آن چه بر پيامبر ناز١د:د دارجود اين بحث سه نظريه ودر مور
ط به نبـىات مربول شده و عبـارئيل بر پيامبر نـازسط جبـر .معانى تنها تـو٢آن هستنـد.قر

دن الفاظت كه عربى بوئيل و الفاظ از آن نبى است با اين تفاو .معانى از آن جبر٣هستند.
سميت شناخته شده است.در آسمان ها نيز به ر

م است چند نكتـهان نتيجه اين بحـث لازش به عنود:نتيجه اين بحث:آن چه تـذكـر
است:
دن نيست.صد كرايات و نه در تفاسير صحابه و تابعين قابل رت نه در رو:اين تفاوًلااو

سد نه از ناحيه اهل لغت بلكه از ناحيه اصحاب تفسير و يـات به نظر مـى.ر:اين تفاوًثانيا
ان:نمى.توًديده است.ثالثاائه گردند ارض خاصى بواى پيش ذهنيت و پيش فرعالمانى كه دار
ه اى آيات وا مشكل جمع بين پارآنى رم قرصه مباحث علود اين بحث به عرتنها عامل ورو

قايع تاريخى دانست.و
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لاع نزوانو
ل تاريخ و در اديان مختل9 حضور و ظهورحى الهى در طوه شد ونه كه اشارهمان گو

١٩ن دينى.و برو١٨ن دينى د:درونه بحث كران دو گول مى.تواع نزود انوداشته است.در مور

ت.هاىد صورل حيات خوحى در طول ون دينى.:مشهور آن است كه نزول برو.تعدد نزو١
اسطهاسطه و گاهى بى.وحى گاهى با وى.ومتعددى داشته است.هم در شكل و هم در محتو

تباطىشكل اره.اى اديان تنها ده است و گاهى نه.در پار متضمن شريعت نيز بو٢٠ده است،بو
ده است كما بوئيل»حى «جبرلك وَاسطه.اى به نام مد وجوبين نبى الهى و آسمان از طريق و

اسطـه.اىن هيچ وحى در قلب نبى بـدوتباطى القـاء وه.اى اديان تنها شكـل اراين كه در پار
ده است.بو

ن دينى،يعنى:نسبت به تمام اديان به بحث بگذاريم،مشـهـورا برول راگر تعدد نزو
ات يك.جال دفعى داشته.ايم.،مانند:تورده است،يعنى:هم نزول متعدد بوآن است كه نزو

ل تدريجى،و هم نزو٢١سى و انجيل هم يك دفعه به عيسى داده شده است.و يك دفعه به مو
ن دينى؛يعنى:در اسلاما برول رل تدريجى داشته است.اگر تعدد نزوآن كه نزومانند:قر

اهد شد.اجه خوال مول با علامت سؤبه بحث بگذاريم آن گاه است كه تعدد شكلى نزو
انهشگران و پژوا مفسرل شده است.اين نكته ره نازل تاريخ به دو شكل ويژحى الهى در طوو

�ÓuÚ½ ôÔeÒ‰Óآن نسبت مى.دهند.استدلال ايشان در اين بحـث بـه آيـه:«د قرآنى به خـوم قرعلو

ŽÓKÓOÚt«…ل دفعى و يك.جايىع نزوقواستاى دفاع از وا در ر است كه مفاد آن ر)٣٢./.٢٥قان،(الفر
ايع الهى مى.دانند.در ديگر اديان و شر

حى در اسلام اين است كهل وال اساسى در بحث نزون دينى:سؤل درو.تعدد نزو٢
داره چه مى.گويند.قـبـل از وايات در اين بار؟آيات و روده است يا خيـرگانه بـول دوآيا نزو

ائه دهيم آن گاه بـهشن ارى رول تصويراع نـزود انوشدن به بحث مناسب است كه در مـور
بحث بنشينيم.

لنه نازد چگـود سه نظريه.در مورجوه به وطى در الإتقان ضمن اشـارجلال.الدين سيو
ل اختلاف شـدهظ به سه قـوح محفـوآن از لول قـرنگى نـزوآن مى.گويد:در چگـوشدن قـر

آن به طور كامل به آسمانتر است اين.كه:تمامى قرل:كه صحيح.تر و مشهورّل اواست.قو
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ض بيست سال يا بيست و سه سال و يا بيست واكنده در عرد آمد.سپس به طور پردنيا فرو
آن در بيست شب قدر يا بيستم:اين است كه،قرل دول شد….قوپنج سال به پيغمبر ناز

ندتبه آنچه خداول شد كه هر مرو سه شب قدر يا بيست و پنج شب قدر به آسمان دنيا ناز
اكنده در تمامد مى.آمد،بعد كم كم به طور پرد،فرول شوده است كه در آن سال نازر كرّمقر

ده سپس بهآن در شب قدر بود آمدن قرم:اين.كه ابتداى فرول سوحى مى.شد.…قوسال و
٢٣د آمده است.قات مختل9 فروطور جدا جدا در او

اعد انوائه شده در موردر منابع شيعى نيز سيدمحمدباقر حكيم در تبيين نـظـريـات ار
تين،احداهما:ل على النبى مرآن الكريم نز القرّأى عدد من العلماء أنل مى.گويد:فى رنزو

ل فيها تدريجا على سبيل التفصيلى:نزاحدة على سبيل الاجمال و الأخرل فيها جملة ونز
٢٤فاته.خلال المدة التى قضاها النبى فى امته منذ بعثته الى و

له علـىل ادامه مى.دهد:و معنـى نـزوضيح اجمال و تفصيـل در نـزوى آنگاه در تـوو
ى علىار الكبرآن و أسرف الالهية التى يشتمل عليها القـرل المعارسبيل الاجمال:هو نزو

له على سبيل التفصيل هـوآنية.و معنى نزوفة القرحه بنور المعـرقلب النبى لكى تمتلى رو
ادث وتبط بالحوله بألفاظه المحددة و آياته المتعاقبة و التى كانت فى بعض الأحيان ترنزو
اكبة تطور.ن كذلك موسالة بدومن الرقايع و فى زالو

ان و عالمـانهشگرايج در ميان پـژوت تفصيلى به دو نظريه عـمـده رو اينك به صـور
د.اهم كرا تبيين خوه هر يك از دو نظريه رّداخته و أدلى پرّشيعى و سن

گانه و معتقدان به آنل دونظريه نزو
هايى نهانازه.گان،حكمت.هـا و راژديرينه شناسى وچه در:گرگانگـىپيشينه نظريه دو

نها اين گوّى نيكو مى.نمايانـد.اما امراست كه تلاش در شناسايى حيات و ممات آن.هـا ر
ها و حكمت.هاىاز:به تمام رًه و ثانيااژ:به آغازين حيات هر وًلاان اونيست كه هميشه بتو

نه.اند.گان «دفعى» و «تدريجى» نيز اين گواژد.وآن پى بر
اجعهگان مراژشناسى ولين تلاش در تبار: اوه «دفعى» و «تدريجى»اژشناسى دو وتبار

م درلد و تداوگان در آن منابع در حال زيستن هستند و تناسب تواژبه منابعى است كه اين و
مى و كتب علـوائى،تفسيـرا بايد منابـع روه راژآن منابع در آنهاست.زيست.گـاه ايـن دو و
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آنى دانست.قر
نده پـىآنى تا آن.جا كه نگـارم قرى و علـوائى،تفسيـردر منابع شيعى اعم از كـتـب رو

ان استعمالاوگان كه در حجمى بسيـار فـراژنى اين وضعيت كنـوخلاف وفته است ـ بـرگر
ديك به اين دوايات از مفاهيمى نزچه در روه نيست.گراژند ـ نشانه.اى از اين دو ومى.شو

احدة» ياد شده است.آن چه در اين تلاش به دست آمد حكايـت ازه همانند «جملـة واژو
حا مطرق هم كه اين نظريه رد،حتى كسانى مثل صدون اخير دارترويج اين نظريه در دو قر

ده است.ا جعل نكره دفعى راژدند وكر
د اين بحث به انديشه.هاى شيعى مى.گويـد:الـذىضيح پيشينه وروشيخ مفيد در تـو

ل و نزوً و لاعمـلاًجب علمـااحد لايوجعفر فى هذا الباب أصلـه حـديـث وذهب اليه أبـو
عاتر المقطوى ليس من المتوَ يدل على خلاف ـ اً فحالاًآن على الاسباب الحادثة حالاالقر

لگانگى نزواجع به نظريه دوالى رتضى هم در پاسخ سؤ سيد مر٢٦به ـ ما تضمنه الحديث 
احدةل جملـة وه انزّجعفر ابن بابويه من القـطـع عـلـى أنالذى ذهب إليه أبـومى.نويسـد:و

 وًجب علمـااها فتلك اخبار آحاد لاتـو فى ذلك على الأخبار المروية التـى روً…معتمـدا
٢٧.ًلاتقتضى قطعا

دارق وسط شيخ صـدوسمى،توتى جدى و رل به صورگانگى نزوانديشه و نظريـه دو
چه اين انديشهانديشه.هاى شيعى شد.نكته شنيدنى و شيرين اين بحث اين است كـه گـر

د.ازانى پيدا كراوان فرفدارد شد،اما سريع منتشـر و طـرارات شيعى ومه تفكردير به منظـو
سى.،فيـضطو٢٨ق.،ان از شيخ صدوجمله معتقدان به اين نظريه در ميان پيشينيان مى.تـو

٣٠ان از علامه طباطبايى،ان نيز مى.تود.هم چنان كه در ميان معاصرو… نام بر٢٩كاشانى،

ت نيزّد.در ميان اهل سنان معاصر ياد كرهشگران و پژومشهور مفسر و٣١ى،ازم شيرمكار
طى و…اينى،سيواز فخرر٣٢ه،آنى از جمله،اشاعرم قران و دانشمندان علومشهور مفسر

گزيده.اند.ا برأى رر
ا ازض و آن را مسلم فـرل رگانگى نـزود ضمن آنكـه دوى در كتاب خـوارعادل سبـزو

اعتقادات همه مسلمانان دانسته مى.نويسد:«ليلة القدر» شبى است كه در اعتقاد ما مسلمانان
ال» ناميـدهه «انزنه القاء يك بار القاء شد.اين گـو(ص)مح پيغمبر اكره به روآن يكبـارهمه قر
٣٣د.مى.شو
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ا نظريه.اى اتفاقى ميان انديشمندان شيـعـى ول آن رگانگى نـزوندى در دفاع از دواور
ى مى.داند و مى.گويد:قد اتفقت الأمة من الخاصة و العامة؛امت مسلمان از شيعه وّسن

اياته.اى انديشمندان كه روأى پارى آنگاه بر خلاف رند..ول اتفاق دارگانگى نزوسنى بر دو
صهمت نصواترت بل تو و اندك مى.دانند ادعا مى.كنند:و تظافـرّا شاذناظر به اين نظريه ر

ظ الى البيـتح المحفو من اللـوًعا فى ليلة القدر مجـمـوًلاّل أوعلى ان الكتاب العزيـز نـز
٣٤المعمور….

ه معتقدان به آنّل و أدلگانگى نزودو
اء و نظريات شيـخل مناسب است ابتـداء از آرگانگى نـزوسى نظريه دودر نقد و بـرر

تلين كسى است كه به صـوران و شايد اوفدارى يكى از طرا كه وع كنيم،چرق شروصدو
ىده است.وح و از آن دفاع كرا مطرل رگانگى نزوى و دقيق در ميان شيعيان بحث دوّجد

مضان فى ليلة القـدرل فى شهـر رآن نز القرّدر الاعتقادات فى دين الاماميه مى.گـويـد:أن
ّل من البيت المعمور فى مدة عشرين سـنـة.و أناحدة الى البيت المعمور،ثم نـزجملة و

٣٥؛)١١٤./.٢٠(طه،آن من قبل…»لاتعجل بالقرجملة،ثم قال:«و(ص)جل أعطى نبيهه عزوّالل

.سال٢٠ل شد و در مدت.مضان يك جا به بيت معمور [آسمان]نازآن در شب قدر ماه ر.قر
…».ازآنلاتعجل بالقـرود:«موا به نبى.اش يك جا داد و فـرآن رل شد.خداى متعال قـرناز

د و آنل اذعان دارگانگى نزواضح است كه به دوشن و وق بسيار رواين سخن شيخ صدو
د؛امات دارطى نقل شد تفـاوچه اين نظريه با آنچه از سيوار مى.دهد.اگـرد اثبات قرا مورر

ل است.ا اثبات مى.كنند كه آن هم تعدد نزوهر دو يك نكته ر
ل با استناد بـه آيـات وگانگى نـزو:معتقدان بـه دوايات»ن دينى«آيـات و روالA:درو

ه دهند.ه جلوّجا موأى خويش رده.اند تا رن دينى سعى كران دلايل دروايات به عنورو
،معتقدان به)١٨٥./.٢ة،(البقـر…»ýÓNÚdÔ— Ó�ÓCÓÊUÓ�« ]c√ ÍÔ½Úe‰Ó  tO�« ÚIÔdÚÊ¬Ô.آيه شريفـه«١آيات:

د شدناه محدول»در اين جا به همـرنزُه«ااژل در تفسير اين آيه مى.گويـنـد:وگانگى نـزودو
?½]U≈.آيه شريفه«٢ل اين.جا دفعى است.د كه نزومضان دلالت بر اين دارآن به ماه رل قرنزو

√Ó½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ  � wÓOÚKÓW�« ÚIÓbÚ—«،ند در اين،ايشان ضمن استناد به اين آيه مى.گويند:خداو)١./.٩٧(القدر
ل دفعىآن در يك شب همان نزول قرآن در يك شب مى.گويد.و نزول قرآيه سخن از نزو
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آن؛ادامه مى.دهند كه ضمير «ه» به كلال كل قرلناه» به انزان با تفسير «أنزاست.اين مفسر
ل دفعى است.دد تنها تفسير،همين نزوآن بر گرقتى به كل قردد و وآن بر مى.گرقر

گاناژت در استعمـال ول مى.گويند اين تفـاوگانگى نزوان دوفـدار:طره�گاناژت وتفاو
ع درع استعمال تنها به جهت ايجاد تنوت در الفاظ نيست.به بيان ديگر اين دو نوتنها تفاو

ايى و القاء يك امر اعتقادىار و…نيست،بلكه ريشه در يك امر محتوى از تكرگيرلفظ و جلو
ل است.ايشان معتقدند يكى ازنه نزوآن به دو گول قره داشتن به نزوت از اشارد كه عباردار

ل دفعى است.اگر چه در هيچشير به نزوُى مد و ديگرل تدريجى داره به نزوگان اشاراژاين و
ه نشده است.ل اشاردن نزونه بواحت و يا كنايه به دو گونه آيات به صريك از اين دو گو

آن به تصريح يـال قرد نـزواياتى است كه در مـورن دينى رومين دليـل دروايات:دورو
ايات به شكلداخته و از آن سخن گفته.اند.قابل انكار نيست كه در رول پركنايه به تعدد نزو

ا استفاده اين نظـريـه از ايـنّه.هاى متعددى شـده اسـت اماى آن اشارل و هم به محـتـونزو
دنى است.ى به نظر بسيار صعب و باور نكرايات كاررو

ده كـهل نام براحل مختل9 نزوآن از مرل قره به كيفيت نـزوايات ضمن اشاره.اى روپار
د:أنهه كرده اشار نقل كر(ع)ل امام صادقايت ذيل كه عياشى از قوان از آن جمله به رومى.تو

ل فيهنزُ» كي9 اآنل فى القرنزُمضان الذى اشهر رله تعالـى:«.عن قو(ع)سأل الامام الصادق
احدةآن جملة ول القر:«نز(ع)ل عشرين سنة…؟فقال الامامآن فى طول القرما أنزّآن و إنالقر

ل عشرين سنة…»؛ل من البيت المعمور فى طونزُمضان الى البيت المعمور،ثم افى شهر ر
مضان به بيتماه رآن يك جـا درد:قرموال شد،فرل سؤاجع به كيفيت نـزواز امام صادق ر

٣٦ل شد.سال بر پيامبر ناز٢٠ت تدريجى در ل شد و از آن جا به صورمعمور ناز

ه برل معتقدند عـلاوگانگى نزو:معتقدان بـه دون دينى«استحسانات عقـلـى»ب:برو
لاى تعدد نزود مستحسنات عقلى نيز برايات دلالت كننده بر اين نظريه؛مى.شوآيات و رو

د:ائه كرار
ن كلام خداست و همانندآن چوه.اى از ايشان معتقدند قرند:پار.عظمت كلام خداو١

اى آن كهانايى تحمل آن نيست و بـرا توت و عظمت است،بشـر رّاى عـزند دارد خداوخو
لـىآن نزود،قران بشر ايجاد شـوند و تـوانى از همسانى و هم.زيستى ميـان كـلام خـداوميز

گزيده و كامل.ترين انسـاندفعى بر آسمان معمور داشته است و از آن.جا بر پيامبـر كـه بـر
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تباط بينگانگى معتقدند در ارجيه اين دواى تود آمده است.به بيان ديگر ايشان براست فرو
لنه.گى نزود و اين تناسب با دو گولو فى الجمله ايجاد شوعى تناسب وخدا و بشر بايد نو

خىه حمد و بر در تفسير سوره)(رت امام خمينىاهد شد.حضرت اجمال ايجاد خوبه صور
ى پشت سره.هايى،استـارده پشت ستارلش كـرا نازآن رمايند:قرد مى.فرانى.هاى خـوسخنر
٣٧افق با فهم بشر باشد….سانده.اش به يك الفاظى كه موده تا رل كرده،نازد كرارهم و

هه.اى از معتقدان در تحليلى شبه عقلى معتقدند شيـو.اجمال و تفصيل كلام:پـار٢
د اجمال و تفصيل.ايـشـانحله دارى دو مرآن نيز همانند هر كار ديگر بـشـرل آيات قـرنزو

ل دفعى است.ف الهى و دينى است همان نزول دفعى كه شامل كليات معارمى.گويند نزو
ا انتخابى عقلانى راه مسيرد نيز در اين ران خالق عقل و عاقلان خوند به عنواقع خداودر و

حى وى كلـى از وابتداء تصـويـر(ص) محى به نبـى اكـرائه واى ارده است و آن اين كـه بـركر
شند ابتداء به پيامبـرا خداوحى رده و به بيان ديگر ساختار كلـى وائه كرفصل.هاى آن ارسر

٣٨داخته است.حى پرل وده است و سپس به تفصيل و گام به گام به نزوابلاغ كر

لگانگى نزوسى نظريه دونقد و برر
ارد نقد قرايات موراياى مختلفى هم نسبت به آيات و هم نسبت به رواين نظريه از زو

فته است.گر
.نقد استدلال ايشان به آيات:١

)١١٤./.٢٠(طه،…»ËÓð ôÓFÚ−Óqق به آيه شريفـه «تضى در نقد استدلال شيخ صـدوسيد مر

ى آن گاه ادامه مى.دهـداحدة.ول جملـة وجه دل على أنه أنـزى من أى ومى.گويد:فلا نـر
ق ادعاى است كه شيخ صدوشن.تر از آن چيزاتب رول تدريجى به مردلالت اين آيه بر نزو

)١١٤./.٢٠.(طه،»�sÚ1 Ó³Úq√ ÓÊÚ¹ ÔIÚCÓ≈ v�ÓOÚpÓË ÓŠÚOÔtا كه در آيه تصريح شده است:«ده است؛چركر

ل ذلك علـى انع منه،فان نزوقـوحى به و ما قضى الـوًاآن منتظرو هذا يقتضى أن فى الـقـر
٣٩ائه فهو خلاف الظاهر.صى اليك بآراد به قبل ان يوالمر

دهد بوايج در ميان عالمان كه طلب املاء از اساتيد خوه.هاى رى آنگاه به يكى از شيوو
تديم به صورفته بوار گرال قرد سؤاجع به تأويل اين آيات كه مورده و مى.گويد ما ره كراشار

ناه عن أهل التفسيره مى.كند:و ذكره.اى از آن نكات اشارمفصل سخن گفتيم و آن گاه به پار
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جهين المذكورين فيها:أنـهدنا به.و أحد الـو ثالثا تفـرًجهاجهين و ضممنا اليهـمـا وفيها و
دى له اليه قبل أن يستتمأه مع الملك المؤان قرل عليه الملك بشى.ء من القراذا نز(ص) كان

 منًى نهى أن يبلغ شيئاّجه الثانى:أنه كلعلى حفظه و ضبطه….و الو(ص) صا منهالاداء حر
هد اشارحى اليه بمعناه و تأ ويله و تفسير.آنگاه به نظريه خويش در اين مورآن قبل أن يوالقر

حآن ما لم يونهى عن ان يستدعى من القر(ص)دنابه:أنهجه الذى انفرو ادامه مى.دهد:و الو
٤٠اله و ان لم يستدع….اليه به،لأن ما فيه مصلحة منه لابد من انز

:ايات.نقد استدلال ايشان به رو٢
ايات شاذ هستند:يكى از اشكالات عمده اين نظريه اين اسـت كـه ايـنال9:اين رو

اتر و مشهورايات نه تنها متوند.اين روا جهت اعتماد ندارم رايات نصاب كمى و كيفى لازرو
م شيخ مفيد در يكىحوت.ساز نيستند.مرّ هستند و لذا حجيّايات شاذنيستند،بلكه جزو رو

حى مى.گويد:هذا أخـذهل وق در كيفيت نـزوم شيخ صـدوحوأى مرش ضمن نقـد راز آثار
٤١ه.ّح ملك من ملائكة اللاذ الحديث،و فيه خلاف لما قدمه من أن اللوجعفر من شوأبو

ايت.ها باايات ديگر:اشكال ديگر اين نظريه اين اسـت كـه ايـن روض با روب:تعار
قلى متفرآن نزواياتى كه شهادت مى.دهند كه قرض هستند.روى در تعاران ديگراوايات فررو

نه.اى كـهانى در مخالفت با اين نظريه هست بـه گـواوايات فـرو تدريجى داشته اسـت.رو
لنزُة أشهر منها و أكثر،تقتـضـى أنـه أائها أخبار كثـيـرتضى مى.گويد:و بـازم سيدمـرحومر

ه مكـى وّآن الى إنل بمكة و بعضه بالمدينة و لهذا نسب بعض الـقـر بعضه نـزّ،و أنًقامتفر
٤٢ه….ادث كالظهار و غيرث حوق9 عند حدوكان يتو(ص) بعضه مدنى،و أنه

:لگانگى نزو.اشكالات ديگر نظريه دو٣
كقابل درل دفعى:يكى از اشكالات عمده اين نظريه غيردن نزوك نبوال9:قابل در

ك نيست.بهى و هم شكل قابل درل دفعى است.اين نظريه هم از جهت محتودن نزوبو
ت دفعى برد به صورجوآن به همين شكل مول دفعى به چه معناست؟آيا تمام قراستى نزور

ايىده است؟آيا…و از نظر محتونه بـول دفعى چگول شده است؟شكل نـزو ناز(ص)پيامبر
ل ـّل او نزوًده است،ثانيـال بومى به دو نـزو چه لزوًلاك نيسـت.اوهم اين نظريه قابـل در

دفعى ـ چه هدفى داشته و حكمت آن چيست؟و….
ل مى.گويد:گانگى نزوان معاصر در نقد نظريه دويكى از مفسر
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 لانستطيعً غامضاً معناًل عليه تدريجااحدة ثم نزدفعة و(ص)آن على قلب محمدل القرنزو
ل آنت دفعى سپس نزوبه صور(ص)امى اسلامل گرسوآن بر قلب رل شدن قر ناز٤٣اكه؛ادر

ا نداريم.كش رنه تدريجى معناى مشكلى است كه ما استطاعت دربه گو
آن به بيـتد كامل قرل دفعى كه به معنـى فـروجيه است:نـزول دفعى بلاتـوب:نزو

ىقابل فهمى است،كاره به اين كه بيت معمور هم مكان و فضاى غيرجّمعمور است؛با تو
ه.اىه به اسطـوره قدر با اشاران در ذيل تفسير سـورجيه است.يكى از مفـسـرقابل تـوغير

ة لايقبلها العقل و الديـن و لاآىآن مى.نويسد:و هذه اسطورل دفعى قـردن نظريه نزوبو
آنىم قره علـوان حوزهشگران و پژوو هم چنين يكى ديگر از مفـسـر ٤٤آن المبيـن ….القر

دا مورسشى،پاسخ.هاى داده شده رائه پرل دفعى با اردن نزودن يا نبوجيه بونسبت به قابل تو
احدة فىآن جملة ول القراء نزوظة من ورار داده و مى.نويسد:ما هى الفائدة الملحونقد قر

ى آن گاه به پاسخ.هاى.و(ص)هّل الـلسو على رًل تدريجياات العلى،ثم ينـزحدى السماوِا
ست و غيب.گويىُا يا سداخته و پاسخ.ها ران پرسش از ناحيه صاحب نظرداده شده به اين پر

٤٥د.ا بى.دليل مى.شمرمى.داند و يا آن.ها ر

فتهار گرد غفلت قـرد:نكته مهمى كه در اين نظريه مـورل دفعى تالى فاسـد دارج:نزو
دهل بوى با عصر نـزوّآن در تعاملى جداقعيت است.حقيقت آن است كه قـرابط! متن و ور

حا مطرال از خمـر راكنش.هاسـت.سـؤنش.هـا و وُسش.ها،كتاب دهنده پـرو بـاز٤٦است.
كانى مى.دهد.مشرح و دلدارا مطرمنان رد،دلتنگى پيامبر و مؤدازمى.كند و به پاسخ آن مى.پر

آنل تدريجى قرم نزوج آيات مستلزد و خروه وروهنگى مى.طلبد و…اين شيوه فرا به مبارزر
اقعيت.هاىد كه با ول دفعى به يك متن خاص تبديل مى.شوى است.در نزوو هر متن ديگر

آن كهل دفعى،قرد.بنابر نظريـه نـزوشن ندارتباطـى روثش ارل و حدود در عصر نـزوجومو
مان داشته باشد.به بياندى قبل از زجول مى.بايد ومينه و عصر نزومان،زاه زمتنى است همر

٤٧د.تباطى با تاريخ ندارد كه هيچ ارمانى دارا زا تاريخى و فرآن در اين نظريه متنى فرديگر قر

ان گفتق مى.توى كه در نقد نظريه فوخى مباحث ديگر:نكته ديگرض آن با برد:تعار
آنى و اعتقادى است.در نگاه به مباحثم قرخى مباحث ديگر علوض اين نظريه با برتعار

ادى.در نگاهه.اى يا انفر.نگاه جزير٢.نگاه سيستماتيك؛ ١ان دو نگاه داشت:دينى مى.تو
ان در يك جا بهل انديشه دينى دانست و نمى.توا بخشى از پازسيستماتيك؛بايد هر نظريه ر
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ض داشته باشد.د تعارارد كه با بقيه موف زنه.اى حرگو
ل در يك نگاه سيستماتيك وگانگى نزوان معتقدند اعتقاد به دوخى از صاحب.نظربر

ه.هاى ديگر است.خى آموزض با برا كه در تعارجيه نيست چرگانيك قابل توار
ضه قدر و تعارل به تضاد آن با آيات نخستين سورگانگى نزوأبوزيد ضمن نقد نظريه دو

ه قدر درر نه فقط با آيه نخست سورّده و مى.گويد:اين تصوه كرآن اشارآن با «نسخ» در قر
گار است.آن ناسازخى آيات قرق بر حكم و منطوِض است،بلكه با مسأله «نسخ» و لغوتعار

داشت مطابقد:بايد گفت كه برل نتيجه مى.گيرگانگى نزو نظريه دوّدى آن گاه ضمن رو
ه سور١٨٥ال ياد شده در آن دو آيه. اد از انزاقعيت اين است كه بگوييم مـرو هماهنگ با و

٤٨ند.ارضيات ذهنى استوآن است و ديگر تفاسير بر پايه فرل قره قدر آغاز نزو.سور١ه و آيه.بقر

ه و معتقدانّل،ادلنظريه يگانگى نزو
ل داشتهآن تنها يك نزوى معتقدند قرّان و انديشمندان شيعى و سنهشگرجمعى از پژو
٤٩ان در ميان شيعيان از شيخ مفيد،ل تدريجى است.از جمله ايشان مى.تواست و آن هم نزو

هّفت.،محمد حسين فضل..الل.محمد هادى معر٥١ .صالحى نج9.آبادى.،٥٠تضى،سيد .مر
ن ابن عاشور،نصر حامدت نيز از كسانى هم.چـوّد و در ميان اهل سنان نام برو….مى.تو

د.ان نام برابوزيد و… مى.تو
دنن دينى بوه به درول است ضمن اشارحدت نزومعتقدان به وتضى كه يكى ازسيد مر

ا كه دره عقلى؛چرّه نقلى استناد جست نه أدلّاين بحث مى.گويد:در اين بحث بايد به أدل
٥٢د نيست.ار ورواوادى عقل سزاين و

انده.اند كه در ضمن دو عنوانى اقامه كراواى اين بحث دلايل فران براين صاحب نظر
داخت.اهم پرن دينى بدان.ها خون دينى و برودرو

ان مدافع اين نظريه تصريح مى.كندن دينى:آيات:يكى از صاحب نظرال9:دلايل درو
ى آنگاهاحد دلالت مى.كند. ول وآن بر نزود قرآن نفسه فدال على ذلك»؛خوكه «فأما القر

د:دازبه تبيين اين نكته مى.پر
،اين)٣٢./.٢٥قان،(الفر» ÓHÓdÔ� «ËÓuÚ½ ôÔeÒ‰ÓŽ ÓKÓOÚt�« ÚIÔdÚÊ¬Ôł ÔLÚKÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î�ËÓ1Ó‰UÓ�« ]cs¹Ó.آيه شريفه:«١

ا اينكان؛كه چرد،در پاسخ به اشكال مشردازآن مى.پرگانگى قراحت به نفى دوآيه كه با صر
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داخته وايى اين نكته پرل نشده است،به تبيين چرآن همانند ديگر كتب آسمانى دفعى نازقر
.)٣٢./.٢٥قان،(الفر»„ÓcÓ�pÓ� MÔ¦Ó³ÒXÓÐ t  ÔRÓœ«Ó�مى.گويد:«
قان،(الفر» ÓHÓdÔ� «ËÓuÚ½ ôÔeÒ‰ÓŽ ÓKÓOÚt�« ÚIÔdÚÊ¬Ôł ÔLÚKÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î�ËÓ1Ó‰UÓ�« ]cs¹Óه به آيه:«تضى با اشارسيدمر

حتم.ل على ما اقـتـرابهم قد انـزاحدة لقيل فـى جـول جملـة و،گويد:و لو كان أنـز)٣٢./.٢٥
أىه به رى آن گاه ضمن اشـار»،وÓcÓ�pÓ� MÔ¦Ó³?ÒXÓÐ t  ÔRÓœ«Ó„ÓË Ó—Óð]KÚM?ÓÁUÔð ÓdÚðöO�اب «ن الجـولايكوو

ده.اند ادامه مى.دهد:المعنى إنال تدريجى و گام به گام تفسير كرا به نزوان كه اين آيه رمفسر
افقى موا وج الى تلقيه.اين تفسيـر رقا يتمهل على اسماعه،و يتدرلناه كذلك أى متفـرأنز

د الشى فىما هو وروّتيل أيضا إنتيل مى.گويد:و التره تراژه به وادامه آيه نيز دانسته و با اشار
ه.شناسىاژانسنگ در وش كتاب لغتى است گران معاصر كه تفسير..يكى از مفسر٥٣أثر الشى.

ال الأئمة اللغة على أن هذااتفقت اقوه مى.گويد:واژاى اين وتيل ضمن بيان چند معنى برتر
ان…وور الأقحوَجة تشبه نَّفلَل،إذا كانت أسنانه مِتَل و رَّتغر مرَلهم:ثذ من قوتيل مأخوالتر
 فى الفاظه و معانيه غيـرً منسقـاًقاّلناه مفرآن،اى نزل القـرن حالة لنزوتيل يجوز ان يكـوالتر
٥٤مان.ق فى الزّاكم فهو مفرمتر

حدتان وفدار؛إبن عاشور كه از طر)١./.٩٧(القدر،»—½]√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ  � wÓOÚKÓW�« ÚIÓbÚ≈.آيه شريفه:«٢
لنـا»ن فعل «انزه فيكـوّآن كـلاد به القرل است در تفسير اين آيه مى.گويد:فـيـجـوز أن يـرنزو

ةل من سـوروّل فى تلك الليلة خمس للآيـات الاال لأن الذى انـز فى ابتداء الإنزًمستعمـلا
٥٥ بعد ني9 و عشرين سنة.ّآن الاال القراله منجما و لم يكن انزنزِحى ثم عاد االعلق ثم فتر الو

ال در اين جا كه ناظر به كـله انزاژايى استعمـال وى آن گاه در تحليل بديعى به چـرو
آن است مى.گويد:قر

(ص)ل على النبىه و أنه ينزه تعالى مقدارّ فى علم اللًاآن مقررلكن لما كان جميع القرو

٥٦له.لة أول منه لأن ما ألحق بالشى يعد بمنزال للآيات الاواله بانز حتى يتم كان انزًمنجما

اياتىد:ال9:رود دارجـوايت وع رول نيز دو نول به نزوايات نـازد روايات:در موررو
ائداياتى كه به فول شده است؛ب:روت تدريجى نـازآن به صوركه تصريح مى.كنند كه قر

اره قرد اشارا موراقعيـت رابطه متـن و ول تدريجى و ره مى.كنند و نـزول تدريجى اشـارنزو
مى.دهند.

آن به استحساناتاى قراحد برل وان نظريه نزوفدارن دينى{استحسانات عقلى}:طرب:برو
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ه.اند.ّجده.اند كه قابل توعقلى نيز استناد كر
تاب داشتهنه بازاقعيت در نگاه مسلمانان دو گوابطه متن و واقعيت:رابطه متن و و.ر١

ن دينىد كه متوتباطى قائل نشد و معتقد بوان هيچ ارل اين كه مى.گويند مى.تواست:نگاه او
ا بهدن را تاريخى بوا تاريخى.اند.نگاه ديگر اين كه فـرمينه نيستند و لذا فرمانه و زناظر به ز

ااقعيت رابطه متن و ومان مى.دانند اما رات متن به يك زه.ها و دستورمعنى عدم تعلق آموز
ا كه معتقدندثر در فهم متن مى.دانند چرا مؤمينه رمانه و زقت نفى نمى.كنند.اينان زهيچ و

حدت مى.گويندده است.معتقدان بـه ونى.اش در داد و ستد بوامواقعيت.هاى پيـرمتن با و
نى.اش است كه ضمن آن كهامواقعيت پيرتباط متن با ودن ارل دفعى،قطع كراعتقاد به نزو

الاتش سـؤارآن گزآن هم در تضاد است.قـره.اى آيات قرل است با پـارقابل قبوى غيـرامر
ادث اجتماعى وه.اى حوآن پارائه داده است.قرا اركان و مسلمانان رسط مشرح شده تومطر

 و….٥٧تاب داده است…ا بازل رسياسى عصر نزو
ج وّانين حاكم بر طبيعت:جهان آفـريـنـش جـهـان تـدرافقت اين نظريـه بـا قـو.مو٢

كت گام به گام اصل حاكـم بـركت.هاى گام به گام است.حقيقت ايـن اسـت كـه حـرحر
ى انسان گام به گامى و دنيامدارا.ديندارجهان آفرينش است،چه در شكل و چه در محتو

ل دفعى خلافل معتقدند،نزوو به تدريج تكامل يافته است.معتقدان به نظريه تدريجى نزو
دندى كه خودن تنها مشكل اين نظريه نيست،بلكه خداواين اصل است.خلاف اصل بو

 مصلحـت،ًار داده است،حتمـاكت.هاى گام به گـام قـرا اصل حراصل حاكم بـر آفـاق ر
نه..اىى به گـوص! هدايت.گرنه است كه در عـرتى در اين نهاده است،چگـوّحكمت و عـل

عايت قابليـت.هـا، از اين اصل به دست مـى.آيـد رًده است.آن.چه اجمـالافتار كـرديگـر ر
ل دفعى ضمن آن كه باقعيت.هاست.به بيان ديگر اعتقاد به نزوقعيت.ها و وانايى.ها،موتو

ا نيز اصطياد نمى.كند.ت و حكمت اين اصل رّان است،مصلحت و علاين اصل ناهم خو
٥٨ل دفعى از اين منظر هم قابل نقد و تأمل است.ل مى.گويند:نزومعتقدان به يگانگى نزو
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د اين بحث�علل و دلائل ورو
ح شدن نظريهايى مطره به چرى در اشارب مصران عرشنفكران و روهشگريكى از پژو

جيهات پى در پى آن استض.ها و تول مى.گويد:علت پيدايش تمام اين فرگانگى نزودو
٥٩دند.هيز مى.كرايات قديمى پرادانه نسبت به روّنه ديدگاه نقى هر گوگيركه اين دو از به كار

ىه.هاى فكـرنه انديشه.ها به حـوزد اين گوايى وروه به اهميت اين بحـث و چـرّجبا تو
انسد بتود.به نظر مى.ره كرّجد اين مباحث توشيعى مناسب است كه به دلايل و علل ورو

د.ائه كرد اين انديشه ارايى وروا در پاسخ به چرا دلايل و علل زير ردر يك نگاه گذر
اقعيت آن است كه جهان اسلام چه شيعى و.حاكميت تفكر نقل محور: و١:دلايل

اه داشته است.مكتب نقل محورا به همرى عمده رد دو مكتب فكرلد خوى از بدو توّچه سن
دال ياد مى.شوكه از آن به اهل حديث ياد مى.كنند و مكتب عقل محور كه از آن گاه به اعتز

ا به حاكميت تفكرد مباحثى اين چنيـن ران وروه.اى از صاحب.نظرايى.پارو گاه به عقل.گر
لگانگى نزود انديشه دوط دانسته و معتقدند وروهه.اى از تاريخ اسلام مربونقل محور در بر

دد.قابل دفاع بر مى.گرلو ضعي9 و غيرايات وهه از تاريخ و حاكميت استناد به رورُبه اين ب
ضيح پيشينـهايى در شيعه است در توآمدان مكتب عقل.گـرشيخ مفيد كه يكى از سـر

ق درش ضمن نقد نظريه شيخ صدود اين بحث به انديشه.هاى شيعى در يكى از آثـارورو
احدجعفر فى هذا الباب أصله حديث وحى مى.گويد:و الذى ذهب اليه أبول وكيفيت نزو

٦٠.ً و لاعملاًجب علمالايو

هل به همين نكته شـارگانگى نـزواجع به نظريه دوالى رتضى نيز در پاسـخ سـؤسيدمر
احدة …جعفر ابن.بابويه  من القطع على أنه جملة وده و مى.گويد:و الذى ذهب إليه أبوكر

 وًجب علمـااها فتلك اخبار آحـاد لاتـو فى ذلك على الأخبار المـرويـة الـتـى روًمعتمـدا
ده استل مستقر كـرگانگى نـزوا به اعتقاد بر دوق ر آن.چه شيخ صـدو٦١؛ًلاتقتضى قطعـا

نه.اى كه اين اخبار نه تنها علم.آور نيستند بلكهاحدى است كه صادر شده.اند به گواخبار و
د.ق نيز از آن.ها استفاده نمى.شود نظر صدوقطعيت مور

د اين عامل چنين مى.نويسد:و قد أخذاحت در مورآنى با صرم قريكى از عالمان علو
لهاايات،مستريحين بأنفسهم الى مدلـون من أصحاب الحديث بظاهر هذه الروالظاهريو
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حمتا به زد را بدان جهت كه خوايات راهر روايان ضو ظاهر گر٦٢؛ً محضاًى تعبداالظاهر
ده اند.ار داده و بدان اكتفاء كرد استناد قرند مورنينداز

ايى:يكى از نكاتى كه با تأمل درگرمزدن به رى آورفانى و رو.تسلط انديشه.هاى عر٢
فانى و حاكميـتانديشه.هاى دينى و تاريخ اسلام به دست مى.آيد تسلط انديشه.هـاى عـر

ان دينى كهه انديشه.هاى دينى است.اسلام به عـنـوهه.اى از تاريخ بر حوزـرُايى در بگرمزر
:به جهت ماهيت آسمانىًلاد،اوى بياوردگى رواز آلوايى و رگرمزده است كمتر به رسعى نمو

از.آميزد و رمز.آلوا ر دين رًد كاملااره.اى مود،در پاران خو:به جهت بد فهمى پيروًد،و ثانياخو
ه.هاىارد در گزاز.آلوى و رمزه.ها و انديشه.هاى ره.اى آموزچه حضور پاره داده است.گرجلو

ا اين بدان معنـىّقابل انكار است امى غيـرآن امرد در قرجوف مقطعه مودينى همانند حـرو
ه.هاى دينى داشتـهاردن انديشه.ها و گـزى نمومزدن و رد كـرنيست كه ما تلاش در ابهام.آلـو

ل است.باگانگى نزوى همين بحث دومزد و حاكميت انديشه رد وروارباشيم.يكى از مو
د كهان به اين نكته پى برح مى.توضول به وگانگى نـزوان دوفدارى طرمه فكرتأملى در منظو

دى ايناردند در موا انتخاب كره.هاى دينى ردن آموزمز.آميز بـوض راينان آن گاه كه پيش فر
داخته و با بيان ايـندن دين پراز.آميز بـواحتى بـه ره است به رچنين كه مرز خطر و مخـاطـر

ا به دين منتسب مى.كنند.قابل فهم،آن ر غيرًد و كاملااز.آلوانديشه.هاى ر
دجمه و وروجمه:نهضت ترد انديشه.هاى جديد به جهان اسلام با نهضت تر.ورو٣

ك و پويايى بيشتر شدچه سبب تحره.هاى ديگر قطب.هاى جهان به جهان اسلام اگرآموز
ى نيز داشت.ان ناپذيرد صدمات جبراه خوا به همرّام

د و جان.ها ودازانست در مدت كمى به تسخير جهان بپـران دينى كه تـواسلام به عنو
نه تأثير نيـزفت همان.گود نيز تأثير پذيرن خوامودد از جهان پيـرنورا درجسم.هاى جهانيان ر

صه.هاى مختل9ه دين شدند،در عرد حوزارجمه وگذاشت.انديشه.هايى كه با نهضت تر
ا بر نظام.نامـهد ردند كه تأثير خون مذهبى بوط به كلام،فلسفه،شريعت و تفسير متـومربو

انديشه.هاى اسلامى بر جاى گذاشتند.
اآن:يكى از علت.هاى مهم اين نظريه رنگى جمع بين آيات دو گانه قر.چگو١علل:

عآن با دو نواقعيت آن است كه ما در قرآن دانسته.اند.وگانه قر مشكل جمع بين آيات دوّحل
لنا».آمده.اند وه.«انزاژل شده و با وآن در شب قدر نازاجه هستيم.آياتى كه مى.گويند قرآيه مو
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ل» آمده.اند.ّل شده.اند و با تعبير«تنزت تدريجى و تنجيمى  نازآن به صورآياتى كه مى.گويند قر
آن در شبد هم قرل در جمع اين آيات با اذعان به اين كه نمى.شوگانگى نزومعتقدان به دو

اى جمع بين اين دواه حلى برائه رت تدريجى سعى در ارل شده باشد و هم به صورقدر ناز
أى داده.اند.نه رده و به اين گوع از آيات نمونو

مين علت كه اين صاحبل: دود نزوايات در مورنگى جمع بين آيـات و رو.چگو٢
لد نزوايات در مورده است.مشكل جمع بين آيات و رون كرهنموق را به اعتقاد فوان رنظر

لين بـار دراو(ص) حى نشان مى.دهد كه جان پيامبرايات ما از يك سو و تاريـخ واست.رو
اّفت؛امار گرش قرازد نول آياتى از آيات الهى مورا آن هم با نزوچهل سالگى و در غار حر

مضان و شب قدر مى.گويند.آن.چـهآن در ماه رل قرآن سخن از نـزوى ديگر آيات قراز سو
هه خاص درمين در اين برتباط آسمان و زآغاز ارل و سرلين نزوّمسلم است اين است كه او

مضان و آن هم شب.هاى قدر.ده است نه رجب بوماه ر
ايات استق كه كيفيت جمع بين اين آيات و روقتى به چالش فوان واين صاحب نظر

گانگىى دوا در همين خلق تئوراه حل رترين رد سرفتار شدند بهترين،آسان.ترين و كم درگر
لل در شب قدر ناظر به نـزوشير بـه نـزوُل ديدند.ايشان با تصريح به ايـن كـه آيـات منزو

د بهل تدريجى مى.گويند به خيـال خـوحى سخن از نزوايات و تاريـخ ودفعى.اند و اين رو
داختند.فع اين چالش پر اين مشكل و رّحل

مين علت به يك نكته مهم در دانش حديث بازجه به نقد متن حديث:سو.عدم تو٣
گانگى نسبت به نقد متنل دوت از نقد متن حديث است.معتقـدان نـزودد كه عبارمى.گر

ايىه بر نقد سندى نقد محتوا علاودند احاديث رم نداشتند و تلاش نكرحديث اهتمام لاز
دنده به متن حديث مى.كرّجايات تونه رود اين گوان در مورنيز بنمايند.اگر اين صاحب نظر

انسنگ «التمهيدداختند شايد به اين نظريه حكم نمى.دادند.صاحب كتاب گرو به نقد آن مى.پر
ان باا نمى.تونه امور كه غير عبادى هستند ره به اين كه در اين گوآن»ضمن اشارم القرفى علو

داخته و مى.گويـنـد:أمـاايات پـرنه رود به تمجيد ناقـدان ايـن گـو كـرّايات حلد بـه روّتعـب
جعد ما لايرّه و لامقتضى للتعـبّقهم الأخذ بما لايمكن تعقلن من العلماء فلم يـرالمحققو
٦٣.ً علمياًن هذه الاحاديث نقداا ينقدول العباديات و من ثم أخذوالى اصو

آن و غير آن:آن.چه در انديشه.هاى اصحابل ناظر به كل قر.عدم تفكيك بين نزو٤



٧٤شمار�  ٥٥ ت؟ّم يا واقعيّگانگى تزول توهدو

آند بحث با قـرابطه و نسبت نظريه مـورت شفاف تفكيك نشـده رگانگى به صـورل دونزو
ل داشته است؟عللا و شكل،دو نزود با اين حجم از محتـوجوآن مود است.آيا قـرجومو

دد.چه بسا اگر اين تفكيك اتفاق مى.افتادل به اين عدم تفكيك بر مى.گرگانگى نزوت دوشهر
نه علامهان نموفت.به عنوار مى.گرخ نمى.داد بلكه اين نظريه در اقليت قرتى رنه تنها شهر

جسته و صاحب سبك در ميان شيعيان است و معتقد بهان بركه يكى از مفسره) (رطباطبايى
ل9آن المؤگانه هم هست مى.گويد:لكن الذى لاينبغى الاريتاب فيه أن هذا القرل دونزو

ل المختلفةد النزوارمن السور و الآيات،بما فيه من السياقات المختلفة المنطبقة على مو
دجوآن موآنچه شكى در آن نيست اين است كه اين قر  ٦٤ل دفعـة.الشخصية لايقبل النزو

ل دفعى داشته باشد.اند نزونمى.تو
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